
  تعاليبسمه 
  

و ) محل آگاھي و شعور(و مشعر ) شناخت مرحله(عید قربان كه پس از وقوف در عرفات 

رھايى . فرا مى رسد، عید رھايى از تعلقات است) سرزمین آرزوھا، رسیدن به عشق(منا 

در اين روز حج گزار، اسماعیل وجودش را، يعنى ھر آنچه بدان . از ھر آنچه غیرخدايى است

  .كند تا سبكبال شود  قربانى مىدلبستگى دنیوى پیدا كرده
عید قربان عید پاک ترین عیدھا است عید سر سپردگی و بندگی . صدای پای عید می آید

عید قربان عید نزدیک . عید بر آمدن انسانی نو از خاکسترھای خویشتن خویش است. است

 انسانی عید قربان عید بر آمدن روزی نو و. شدن دلھایی است که به قرب الھی رسیده اند

 . نو است
   

چیـست؟   و اکنون در منايي، ابراھیمـي، و اسـماعیلت را بـه قربانگـاه آورده اي اسـماعیل تـو کیـست؟              

  ؟... مقامت؟ آبرويت؟ موقعیتت، شغلت؟ پولت؟ خانه ات؟ املاكت؟ 
  بايد به منا آوري و بـراي – ھر چه ھست و ھر که ھست –اين را تو خود مي داني، تو خود آن را، او را        

  :يش را به تو بدھم" نشانیھا " قرباني، انتخاب کني، من فقط مي توانم 
مي خواند، آنچه تـو را، در راه  " ماندن"، به "رفتن"آنچه تو را، در راه ايمان ضعیف مي کند، آنچه تو را در             

ــسته اســت و نگــه داشــته اســت، آنچــه       " مــسئولیت" ــه خــود ب ــو را ب ــد، آنچــه ت ــد مــي افکن ــه تردي       ب

مي خواند " فرار"را بشنوي، تا حقیقت را اعتراف کني، آنچه ترا به " پیام" گي اش نمي گذارد تا   دلبست

آنچه ترا به توجیه و تاويـل ھـاي مـصلحت جويانـه مـي کـشاند، و عـشق بـه او، کـور و کـرت مـي کنـد                      

 و در قلـه بلنـد شـرفي و سـراپا فخـر     . ات، ترا بازيچه ابلیس مي سـازد  " ضعف اسماعیلي "ابراھیمي و   

فضیلت، در زندگي ات تنھا يک چیز ھست که براي بدست آوردنش، از بلندي فـرود مـي آيـي، بـراي از         

ــي، او اســماعیل توســت،        ــي دھ ــراھیم وارت را از دســت م ــه دســتاوردھاي اب ــدادنش، ھم دســت ن

اسماعیل تو ممکن است يک شخص باشد، يا يک شيء، يا يک حالت، يک وضع، و حتي، يک 

  "!نقطه ضعف" 
  !سماعیل ابراھیم، پسرش بوداما ا

سالخورده مردي در پايان عمر، پس از يک قرن زندگي پر کشاکش و پر از حرکت، ھمه آوارگي و جنگ و 

جھاد و تلاش و درگیري با جھل قوم و جور نمرود و تعـصب متولیـان بـت پرسـتي و خرافـه ھـاي سـتاره         

ه پدري متعصب و بـت پرسـت و بـت    جواني آزاده و روشن و عصیاني در خان       . پرستي و شکنجه زندگي   

  .سارا: و در خانه اش زني نازا، متعصب، اشرافي! تراش
و اکنون، در زير بـار سـنگین رسـالت توحیـد، در نظـام جـور و جھـل شـرک، و تحمـل يـک قـرن شـکنجه                

، پیر شده اسـت و تنھـا، و در   "عصر ظلمت و با قوم خوکرده با ظلم"، در "مسئولیت روشنگري و آزادي "

، " بنـده خـدا  " مانده است و در پايان رسالت عظیم خدايي اش، يک " بشر" ه بلند نبوت، باز يک   اوج قل 

دوست دارد پسري داشته باشد، اما زنش نازا است و خودش، پیري از صد گذشته، آرزومندي که ديگر      

 رسـول  امیدوار نیست، حسرت و يأس جانش را مي خورد، خدا، بر پیري و ناامیدي و تنھايي و رنج ايـن   

 – که عمر را ھمه در کار او به پايان آورده است، رحمت مي آورد و از کنیز سـارا     –امین و بنده وفادارش     

اسـماعیل، اسـماعیل، بـراي    ! به او يک فرزنـد مـي بخـشد، آن ھـم يـک پـسر        –زني سیاه پوست  



رنـج، ثمـره   ابراھیم، تنھا يک پسر، براي پدر، نبود، پايان يک عمر انتظار بود، پاداش يـک قـرن          

  .تنھا پسر جوان يک پدر پیر، و نويدي عزيز، پس از نومیدي تلخيک زندگي پرماجرا، 
 چشماني که در زير ابروان سپیدي که بر آن افتاده، از شادي، برق مي –و اکنون، در برابر چشمان پدر  

 مـي بالـد و    مي رود و در زير باران نوازش و آفتاب عشق پدري که جانش به تـن او بـسته اسـت،         –زند  

پدر، چون باغباني که در کوير پھناور و سوخته ي حیاتش، چشم به تنھا نو نھال خرّم و جوانش دوختـه         

  .است، گويي روئیدن او را، مي بیند و نوازش عشق را و گرماي امید را در عمق جانش حس مي کند
" ايـان زنـدگي بـا لـذت     در عمر دراز ابراھیم، که ھمه در سختي و خطر گذشـته، ايـن روزھـا، روزھـاي پ     

مي گذرد، پسري که پدر، آمدنش را صد سال انتظار کشیده است، و ھنگامي آمده      " داشتن اسماعیل 

  !است که پدر، انتظارش نداشته است
اسماعیل، اکنون نھالي برومند شده است، جواني جان ابراھیم، تنھا ثمـر زنـدگي ابـراھیم،           

  !تمامي عشق و امید و لذت پیوند ابراھیم
  :ر اين ايام ، ناگھان صدايي مي شنود د
  "!به دو دست خويش، کارد بر حلقوم اسماعیل بنه و بکُش! ابراھیم"

  مگر مي توان با کلمات، وحشت اين پدر را در ضربه آن پیام وصف کرد؟
ابراھیم، بنده ي خاضع خدا، بـراي نخـستین بـار در عمـر طـولاني اش، از وحـشت مـي لـرزد، قھرمـان                 

ت ذوب مي شود، و بت شکن عظیم تاريخ، درھم مي شکند، از تصور پیام، وحـشت مـي   پولادين رسال 

فاتح عظیم ترين ! بزرگترين جنگ، جنگِ در خويش، جھاد اکبر! جنگ. کند اما، فرمان فرمان خداوند است

  .جنگ، جنگ میان خدا و اسماعیل، در ابراھیم! نبرد تاريخ، اکنون آشفته و بیچاره
  "!انتخاب"دشواري 

خدا را يا خود را ؟ سود را يا ارزش را؟ پیوند را يا رھايي را؟ لذت را ! دامین را انتخاب مي کني ابراھیم؟ک

  را؟" خدايت" را يا " اسماعیلت"يا مسئولیت را؟ پدري را يا پیامبري را؟ بالاخره، 
  .ابراھیم! انتخاب کن

 و امامتِ مردم و جھاد علیه شرک و در پايان يک قرن رسالت خدايي در میان خلق، يک عمر نبوتِ توحید

بناي توحید و شکستن بت و نابودي جھل و کوبیدن غرور و مرگِ جور، و از ھمه جبھه ھا پیروز برآمدن و 

از ھمه مسئولیت ھا موفق بیرون آمدن و ھیچ جا، به خاطر خـود درنـگ نکـردن و از راه، گـامي، در پـي          

ن و امت توحید را پي ريختن و امامتِ انسان را پیش خويش، کج نشدن و از ھر انساني، خدايي تر شد

  ... بردن و ھمه جا و ھمیشه، خوب امتحان دادن 
اي روئین تن، پولادين روح، اي رسولِ اُلوالعَزْم، مپندار ! قھرمان پیروز پرشکوه ترين نبرد تاريخ! اي ابراھیم

خدا "، ن و خدا فاصله اي نیستمیان انسا! که در پايان يک قرن رسالت خدايي، به پايان رسیده اي

، اما، راه انسان تا خدا، به فاصله ابديت اسـت، لايتنـاھي   "به آدمي از شاھرگ گردنش نزديک تر است       

  چه پنداشته اي؟! است
سراپاي وجودش : رسیده است" دو راھي"اکنون ابراھیم است که در پايان راهِ دراز رسالت، بر سر يک      

  !بايد انتخاب کند! ذبح: فرمان مي دھدو حق ! اسماعیل: فرياد مي کشد
را بر مي افروزد " مھر فرزند"ابلیسي در دلش ..."!  شنیدم، از کجا معلوم که       خواباين پیام را من در      "

  .مي دھد" دلیل منطقي" و در عقلش، 
از انجام فرمـان خـود داري مـي کنـد و اسـماعیلش را نگـاه مـي        ! ، رمي کن"جمره اولي"اين بار اول،    

  دارد،
  "!ابراھیم، اسماعیلت را ذبح کن" 



قھرمـان بـزرگ تـاريخ بیچـاره اي     . جنگ در درون ابراھیم غوغـا مـي کنـد   ! اين بار، پیام صريح تر، قاطع تر   

است دستخوش پريشاني، ترديد، ترس، ضعف،پرچمدار رسالت عظیم توحید، در کـشاش میـان خـدا و       

  .استابلیس، خرد شده است و درد، آتش در استخوانش افکنده 
اسـماعیل در  . ، بیشتر از روز پیش مي چربـد " میل"، بر جاذبه ي    "مسئولیت"روز دوم است، سنگیني     

  .خطر افتاده است و نگھداريش دشوارتر
کـه  " میوه ي ممنـوع "از آن . ابلیس، ھوشیاري و منطق و مھارت بیشتري در فريب ابراھیم بايد بکار زند    

  !داد" آدم"به خورد 
  .مي دھد" دلیل منطقي"را بر مي افروزد و در عقلش " فرزندمھر "ابلیس در دلش 

  ؟..."من اين پیام را در خواب شنیدم، از کجا معلوم که ... اما "
  !، رمي کن"جمره وسطي"اين بار دوم، 

  .از انجام فرمان خودداري مي کند و اسماعیل را نگه مي دارد
  .صريح تر و قاطع تر"! اسماعیلت را ذبح کن! ابراھیم"

ابراھیم چنان در تنگنا افتاده است که احساس مـي کنـد ترديـد در پیـام، ديگـر توجیـه نیـست، خیانـت                   

نمايـان شـده اسـت کـه از قـدرت و نبـوغ        چنان قاطعانه و صريح، در برابـرش    " غي"و  " رشد"است، مرز   

خـوب  ابراھیم مسئول اسـت، آري، ايـن را ديگـر    . ابلیس نیز در مغلطه کاري، ديگر کاري ساخته نیست        

آن ھم سالخورده پـدري،  .  که به تصور پدري آيد مي داند، اما اين مسئولیت تلخ تر و دشوارتر از آنست   

  !تنھا، چون ابراھیم
  !و آن ھم ذبح تنھا پسري، چون اسماعیل

اما نه، اسماعیلِ جـوان  ! چه لذت بخش!  چه آسان کاشکي ذبح ابراھیم مي بود، به دست اسماعیل،    

  ... ، تنھا، غمگین و داغدار.یمِ پیر بايد بماندبايد بمیرد و ابراھ
ابراھیم، ھر گاه که به پیام مي انديشد، جز به تـسلیم نمـي انديـشد، و ديگـر انـدکي ترديـد                

  !ندارد، پیام پیام خداوند است و ابراھیم، در برابر او، تسلیمِ محض
" امـا در دل او، جـاي لـذت   . پیام پیام حق است   اکنون، ابراھیم دل از داشتن اسماعیل برکنده است،         

ابـراھیم تـصمیم گرفـت، انتخـاب کــرد،     . پـر کـرده اسـت   " از دسـت دادنـش  "را، درد " داشـتن اسـماعیل  

  !"آزادي مطلقِ بندگي خداوند"ابراھیم، کدام است؟ " انتخابِ"پیداست که 
  !آخرين بندي که او را به بندگي خود مي خواند! ذبح اسماعیل

 را با پسر در میان گذارد، پـسر را صـدا زد، پـسر پـیش آمـد، و پـدر، در              ابتدا تصمیم گرفت که داستانش    

  !مي نگريست" قرباني خويش"قامت والاي اين 
  !اکنون در منا، در خلوتگاهِ سنگي آن گوشه، گفتگوي پدري و پسري! اسماعیل، اين ذبیح عظیم

نجـورش گذشـته، و   پدري برف پیري بر سر و رويش نشسته، سـالیان دراز بـیش از يـک قـرن، بـر تـن ر                

  !پسري، نوشکفته و نازک
تـاريخ، قـادر نیـست    . آسمانِ شبه جزيره، چه مي گويم؟ آسمانِ جھان ، تاب ديدن اين منظـره را نـدارد              

. ھرگز، بر روي زمین چنین گفتگويي میان دو تن، پدري و پسري، در خیال نیـز نگذشـته اسـت             . بشنود

  !گفتگويي اين چنین صمیمانه و اين چنین ھولناک
  ..."!اسماعیل، من در خواب ديدم که تو را ذبح مي کنم"-

و پايـان  . زود پايـان گیـرد  . اين کلمات را چنان شتابزده از دھان بیرون مي افکند که خود نـشنود، نفھمـد        

  !گرفت و خاموش ماند، با چھره اي ھولناک و نگاھھاي ھراساني که از ديدار اسماعیل وحشت داشتند
  :ھره ي رقت بار پدر دلش بسوخت، تسلیتش داداسماعیل دريافت، بر چ



در انجامِ فرمانِ حق ترديد مکن، تسلیم باش، مرا نیز در اين کار تسلیم خـواھي يافـت     ! پدر"-

  "! صابران خواھم بود– از – اِنْ شاءَاالله –و خواھي ديد که 
ي حق پرستي نمي جنبید با اراده اي که ديگر جز به نیرو. ابراھیم اکنون، قدرتي شگفت انگیز يافته بود

و جز آزادي مطلق نبود، با تـصمیمي قـاطع، بـه قامـت برخاسـت، آنچنـان تافتـه و چـالاک کـه ابلـیس را            

 که جز آزادي مطلق نبود، و با اراده اي که ديگر جز به – جوانمردِ توحید –يکسره نومید کرد، و اسماعیل 

قرباني آرام و  "ام شده بود که گوي، يک نیروي حق پرستي نمي جنبید، در تسلیم حق، چنان نرم و ر       

  !است" صبور
  !پدر کارد را بر گرفت، به قدرت و خشمي وصف ناپذير، بر سنگ مي کشید تا تیزش کند

مھر پدري را، درباره عزيزترين دلبندش در زندگي، اين چنین نشان مي داد، و اين تنھا محبتي بود که به 

ق به روح مي بخشد، ابتدا، خود را در درون کُـشت، و رگ  با قدرتي که عش. فرزندش مي توانست کرد   

  .جانش را در خود گسست و خالي از خويش شد، و پر از عشقِ به خداوند
  !زنده اي که تنھا به خدا نفس مي کشد

 که آرام و خـاموش، ايـستاده بـود، بـه قربانگـاه      –آنگاه، به نیروي خدا برخاست، قرباني جوان خويش را  

زير دست و پاي چالاکش را گرفت، گونـه اش را بـر سـنگ نھـاد، بـر سـرش             خواباند،   برد، بر روي خاک   

 دسته اي از مويش را به مشت گرفت، اندکي به قفا خم کرد، شاھرگش بیـرون زد، خـود را      -چنگ زد،   

به خدا سپرد، کارد را بر حلقوم قربانیش نھاد، فشرد، با فـشاري غـیظ آمیـز، شـتابي ھـول آور، پیرمـرد        

تمـام  " ھمـه او " لاشش اين است که ھنوز بخود نیامده، چشم نگـشوده، نديـده، در يـک لحظـه     تمام ت 

  ...شود، رھا شود، اما
  !اين کارد! آخ

  !نمي برد... اين کارد
  آزار مي دھد،

  !اين چه شکنجه ي بي رحمي است
  !کارد را به خشم بر سنگ مي کوبد

یچـد، مـي ترسـد، از پـدر بـودنِ خـويش       ھمچون شیر مجروحي مي غرد، به درد و خشم، برخود مـي پ  

بیمناک مي شود، برق آسا بر مي جھد و کارد را چنگ مي زند و بر سر قرباني اش، که ھمچنان رام و        

  خاموش، نمي جنبد دوباره ھجوم مي آورد،
  که ناگھان،
  !گوسفندي
  :و پیامي که

تاده اسـت تـا   خداوند از ذبح اسماعیل درگذشته است، ايـن گوسـفند را فرس ـ       ! اي ابراھیم " 

  "!بجاي او ذبح کني، تو فرمان را انجام دادي
  !االله اکبر

در !  ممنـوع – که در گذشته، يک سنت رايج ديني بود و يک عبادت   –يعني که قرباني انسان براي خدا       

و از اين معني دارتر، يعني که خداي ابـراھیم،     ! ، قرباني گوسفند، بجاي قرباني انسان     " ملت ابراھیم "

و از اين ! اين بندگان خداي اند که گرسنه اند، گرسنه گوشت. يان ديگر، تشنه خون نیستھمچون خدا

معني دارتر، خدا، از آغاز، نمي خواست که اسماعیل ذبح شود، مي خواست کـه ابـراھیم ذبـح کننـده           

ديگر، قتل اسماعیل بیھوده اسـت، و خـدا، از آغـاز مـي خواسـت کـه       ! اسماعیل شود، و شد، چه دلیر    

" در اينجـا، سـخن از   ! ديگر، قتل اسماعیل، بیھوده است!  شود، و شد، چه صبورذبیح خدا یل،  اسماع



خداونـد حکـیم و   " حکمـتِ " است، و اين چنین است    " نیازِ انسان " نیست، ھمه جا سخن از      " نیازِ خدا 

بـرد، بـي   بالا مي " قرباني کردن اسماعلیش"، که ابراھیم را، تا قله بلند "انسان دوستدارِ"مھربان،  

ارتقاء مي دھـد، بـي   " ذبیح عظیم خداوند"و اسماعیل را به مقام بلند       ! آنکه اسماعیل را قرباني کند    

  !آنکه بر وي گزندي رسد
کمال "که داستان اين دين، داستان شکنجه و خود آزاري انسان و خون و عطش خدايان نیست داستان 

ر تنگ خودخواھي اسـت، و صـعود روح و معـراج    است، آزادي از بند غريزه است، رھايي از حصا " انسان

انـسان  «عشق و اقتدار معجزه آساي اراده بشريست و نجات از ھر بندي و پیوندي که تـو را بنـام يـک                

، اسماعیل وار، و "شھادت"، اسیر مي کند و عاجز، و بالأخره، نیل به قله رفیع "مسئول در برابر حقیقت

و پايـان ايـن داسـتان؟ ذبـح     !  ابـراھیم وار –شر، ھنوز نـامي نـدارد    آنچه در قاموس ب-" شھادت"بالاتر از   

گوسفندي، و آنچه در اين عظیم ترين تراژدي انساني، خدا براي خود مـي طلبیـد؟ کـشتن گوسـفندي      

  !براي چند گرسنه اي
اى مسلمان حج گزار و . روز قبولى در جشن بندگى خداوند. روز شادى مسلمانان. موسم عید است

ايام حج را نشانه اى . در شكوھمندترين آيین دينى از زخارف دنیا دور شدى و به او نزديكتراى كسى كه 
بدان كه زمین سراسر حجى است كه تو در آنى و . از پاكیزگى ، رھايى، آزادگى، آگاھى و معنويت بدان

 را براى سفر بايد با سادگى، وقوف در جھان درون و بیرون و قربانى كردن ھمه آرزوھاى پوچ دنیوى، خود
سلام بر ابراھیم، سلام بر محمد و . انسان مسافر چند روزه كاروان زندگى است. بزرگ آماده كنى

 .سلام بر ھمه بندگان صالح خداوند


